
 

        
��� ����	��� ����	��� ����	��� ����	 
� 
� 
� 
�     ��
 ��
 ��
 ��
»»»»��� ��� ��	��	��� ��� ��	��	��� ��� ��	��	��� ��� ��	��	 « « « «�� ����� ��� �  !��	 ����" ��� ����� ��� �  !��	 ����" ��� ����� ��� �  !��	 ����" ��� ����� ��� �  !��	 ����" �        

        
              #��� $%&��∗  

�'�() :  
کشمير بوده و در ساحت علم و تصوف  ۂيعقوب صرفى از فارسى سرا�ن 	مدار منطق         

يکی از آ?ر چاپ نشدة وی . شـبه قاره از حيث عالم متبحر و عارف كامل شـناخته می شود

است که صرفى انٓ را در احوال و مناقب پير طريقتش،  مقامات پير راهای موسوم به  مثنوی

ترين عارف  شـيخ حسين خوارزمی يکی از درخشان.خوارزمی، نگاشـته استکمال اRين حسين 

طريقت کبرويه در ماوراءالنهر در قرن دهم بود و اين مثنوی تنها اثر ادبى است که در احوالش 

ما در اين مقاg به معرفى نسخة خطی اين مثنوی پرداخته ايم و . در شـبه قاره نوشـته شده است

  .انٓ را مورد بحث قرار داده ايم همچنين مطالب و سـبک شـناسى

  . يعقوب صرفى، حسين خوارزمی، مقامات پير راه، ماوراءالنهر، شـبه قاره: ��0/ .�+ -,�'+
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        پيش گفتارپيش گفتارپيش گفتارپيش گفتار    ----۱۱۱۱

کشمير از جم¡ مناطقی است که در طول  ريخ مرکز �م زmن و ادبيات فارسى در اسٓـيای جنوبى   

m روی كار امٓدن . فرهنگی و لسانى m ايران، ايرانِ صغير خوانده می شودبوده است و به خاطر هماهنگی های 

در کشمير، زmن و ادبيات فارسى در اين خطة زمين ريشه ) م ۱۸۸۶ – ۱۳۳۹(ميری  دولت اسلامی شاه

ميری بر اثر ورود صدها عالمان و صوفيان ايران و ترکسـتان  در دورة شاه«). ۴۶: ۲۰۰۰صادق خان، (گرفت 

از انٓ جم¡ عالمان می توان به امير کبير سـيد على . ير، دگرگونى فکری و فرهنگی در اينجا شكل گرفتبه کشم

. مسلما	ن فرهنگی نو و ادٓاب اج¾عی جديد را m خود اوٓردند.اشاره کرد) م۸۵-۱۳۸۴/ ق۷۸۶. د(همدانى 

های نو را  ها و صنعت خوردنىاهالى کشمير اخلاق، رسوم، ادبيات و هنرهای نو و حتى لباس نو، لوازمِ نو، 

  »).۱۰: ۱۹۸۰افٓاقى، (پذيرفتند 

اخلاف نسـبى و معنوی مير سـيد على همدانى به تربيت فکری و روÆ مردم اين د�ر پرداختند و در   

يکی از . ای پيدا کرد اش موضوعات و مطالب صوفيانه و اخلاقى در ادبيات فارسى کشمير جلوة عمده نتيجه

 که آ?رش نمايندة ادبيات عرفانى و اخلاقى فارسى در کشمير می mشد، شـيخ يعقوب شاعران و دانشمندانى

  .است) م۹۵ – ۱۵۹۴/ ق۱۰۰۳. د(صرفى کشميری 

        بيان مسـئ¡بيان مسـئ¡بيان مسـئ¡بيان مسـئ¡    - - - - ۱۱۱۱----۱۱۱۱

m . يعقوب صرفى کشميری، متخلص به صرفى، از فارسى سرا�ن رديف اول کشمير به شمار می رود        

وجود سهم �می که صرفى در  ريخ ادبيات فارسى کشمير دارد آ?ر ادبى و عرفانى وی كمتر مورد توجه محققان 

د که صرفى انٓ را در شرح می mشمقامات پير راهای موسوم به  يکی از آ?ر منظومش مثنوی. قرار گرفته است

اين مثنوی از . نگاشـته است) م۱۵۵۱/ ق۹۵۸. د(حال و مناقب پير طريقتش کمال اRين حسين خوارزمی 

جملهمنابع ارزشمندی است که درØة اشٓـنايى m احوال کمال اRين حسين خوارزمی، عارف بلند مرتبة طريقت 

ا در اين مقاg علاوه بر معرفى نسخة خطی اين مثنوی، م. کبرويه، وا می دارد و   کنون به چاپ نرسـيده است

  .به بررسى موضوعات و سـبک شـناسى انٓ نيز پرداخته ايم

        ضرورت و اهميت تحقيقضرورت و اهميت تحقيقضرورت و اهميت تحقيقضرورت و اهميت تحقيق    - - - - ۲۲۲۲----۱۱۱۱
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های  نيز به چاپ نرسـيده و در مورد مطالب و ويژگی مقامات پير راههمچو بيشتر  ليفات ادبى صرفى،        

خود اين اثر اطلاعات ز�دی وجود ندارد و بيشتر محققين از درmرة . سـبک شـناسى انٓ كاری انجام نشده است

اين حقيقت بى خبر اند که علاوه بر انٓ دسـتة آ?ری که اخلاف شـيخ خوارزمی در احوالش نوشتند، در شـبه 

اين موضوع لزوم پرداختن به معرفى و سـبک شـناسى اثر مزبور را . ای در مناقب وی نگاشـته شد قاره هم مثنوی

  .ن می کندبيشتر نما�

        پيشينة تحقيقپيشينة تحقيقپيشينة تحقيقپيشينة تحقيق    - - - - ۳۳۳۳----۱۱۱۱

        gرة آ?ر صرفى مقاmپژوهشگران در âچيز  تنها بر	هايى نوشـته اند که تعداد و حجم انهٓا هم خيلى 

که يکی از مثنو�ت پنجگانة صرفى است، مقاæ ارزشمندی توسط  مغازی النبىدر معرفى نسخة خطی . است

همچنين مقاæ کو ه و فراگير m . چاپ شده استادببهار م در مجè ۲۰۱۷/ش�۱۳۹۲دی اسلامی در سال 

 Shekih Yaqub Sarfi of Kashmir: A case study of his literary and politicalعنوان 
contribution  ۲۰۱۶به قلم سميرا احمد صوفى نگاشـته شد و در سال èم در مجInternational Journal 

of Scientific and Research Publication مسلک مثنوی عرفانى صرفى موسوم به . چاپ گرديد
م ۲۰۱۴/ ش۱۳۹۳به وسـيè محمود حسن اmٓدی و محمد على زهرا زاده تصحيح گرديده و در سال ôخيار

چاپ هلالدر مجè  مغازی النبىای در معرفى  م مقا۱۹۷۱g/ش۱۳۵۰محمد ظفر خان در سال . منتشر شد

م از سری نگر منتشر ۱۹۶۷/ق۱۳۸۷ و m مقدمة اردو در سال به اه¾م مير حبيب اللهديوان صرفى. کرد

به  هلالم در مجè ۱۹۵۸/ش۱۳۳۷محمد ظفر خان مقاæ ديگری هم در احوال و آ?ر صرفى در سال . شد

  .چاپ رساند

        شرح احوال و آ?ر صرفىشرح احوال و آ?ر صرفىشرح احوال و آ?ر صرفىشرح احوال و آ?ر صرفى    ----۲۲۲۲

        	مة صرفى	مة صرفى	مة صرفى	مة صرفى    زندگیزندگیزندگیزندگی    - - - - ۱۱۱۱----۲۲۲۲
در خانوادة گنايى ) م۲۳-۱۵۲۲/ ق۹۲۸� (م ۰۳-۱۵۰۲/ق۹۰۸شـيخ يعقوب صرفى در سال         

او ). ۳۸: ۱۹۸۸حسين، (پدرش خواجه حسن عاصمی از اكابر کشمير محسوب می شد . کشمير به دنيا امٓد

در هشت سالگی به شعر گويى پرداخت و در اغٓاز از پدرش . اش را نزد پدرش فرا گرفت تحصيلات ابتدايى

/ ق۸۹۸. د(انٓگاه به شاگردی محمد انىٓ پيوست که خودش از شاگردان عبدالرحمان جامی . ح می گرفتاصلا

در ده ). ۳۲۹: ۱۳۷۷سـبحانى، (و از او لقب جامی ?نى گرفت ) ب ۵: مغازی النبىصرفى، (بود ) م۱۴۹۲

فظ کبير از ديگر اساتيد صرفى می شود به ملا رضى و حا). ۳۸: ۱۹۸۸حسين، (سالگی قرانٓ حفظ کرد 
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ملا رضى در فقه، صرف و نحو، شعر و معما و انشا دست داشت در حاليکه حافظ کبير در علم . اشاره کرد

  ).ب ۵: مغازی النبىصرفى، (تصوف، منطق، �م و بديع و بيان ماهر بود 

در . پس از تحصيل علوم ظاهر، صرفى در راه سلوک گام برداشت و به عبادت و ر�ضت پرداخت  

مير سـيد على همدانى به طور غايبانه کسب فيض نمود و انٓگاه در جسـتجوی مرشد كامل کشمير را به اغٓاز از 

م به حلقة اصحاب کمال اRين ۵۱-۱۵۵۰/ق۹۵۷صرفى در سال ). الف ۶-ب ۵: همان(قصد سمرقند ترک کرد 

يخ به و پس از چندی ش ـ) ۱۲۱۹: ۱۳۷۶لعلى بدخشی، (حسين خوارزمی، پيشوای طريقت کبرويه، درامٓد 

  .او اجازة ارشاد و خلافت داد

مسافرت به سمرقند، مقدمة سفرهای طولانى و پـی در پـی صرفى برای کسب فيض از صوفيان و   

ها اشاره کرده  بدان مغازی النبىاو در اين سفرها مشايخ بسـياری را ديد و در . عالمان د�ر های مختلف گرديد

دو مرتبه به قصد حج راهی حجاز شد و در انجٓا از ابن هجر صرفى ). ب ۹-الف ۶: مغازی النبىصرفى، (است 

را هم ) م۱۵۷۲/ ق۹۷۹. د(را گرفت و صحبت شـيخ سليم چشـتى درس حديث ) م۱۵۲۲/ ق۹۷۳. د(مکی 

 ).د: ۱۳۸۷صرفى، (در�فت 

بعد از اين سفر دور دراز و کسب فيض علمی و روحانى از محضر اساتيد مختلف، صرفى به کشمير  

m ز گشت وm دی، (م چشم از �ان فرو بست ۱۵۹۵/ق۱۰۰۳لاخٓره در سالmٓ۱۳۹۱عاشقی عظيم ا :

  .ارٓامگاهش در زينه کدل، سری نگر، ز�رتگاه خواص و عوام است). ۲/۹۱۱

صرفى در شـبه قاره هم از حيث دانشمند و عالم متبحر و هم به عنوان عارف كامل در ساحت علم و   

از جم¡ اكابر . از مردم به حلقة ارادت و شاگردی وی پيوسـته بودندتصوف شـناخته شده بود و تعداد ز�دی 

هند که صحبت صرفى را در�فتند و از او اسـتفادة علمی نمودند می توان به امام رmنى شـيخ احمد مجدد الف ?نى 

او در خدمت صرفى درس حديث را گرفت و اجازة ارشاد طريقت کبرويه . اشاره کرد) م۱۶۲۴/ ق۱۰۳۴. د(

اوٓازة علم و فضل صرفى به قصر شاهی هم رسـيده بود و پادشاهان ). ه: ۱۳۸۷صرفى، (نيز کسب نمود را 

، هم m )م۱۶۰۵/ ق۱۰۱۴. د(و جلال اRين اکبر ) م۱۵۵۶/ ق۹۶۳. د(گوركانى انٓ زمان، نصيراRين همايون 

نفيسى، (ود مرجع خلايق ب) م۱۶۰۵-م۱۵۵۶(خانقاهش در دورة پادشاه اکبر . وی ارادت می ورزيدند

۱۳۴۴ :۱/۴۷۰.(  

        آ?ر منظوم و منآ?ر منظوم و منآ?ر منظوم و منآ?ر منظوم و منثثثثور صرفىور صرفىور صرفىور صرفى    - - - - ۲۲۲۲----۲۲۲۲
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شعر دون «: قرار می دهد و می نويسد» مجمع فضل و کمالات«صرفى را  منتخب التواريخصاحب   

پس صرفى m همة فضائل ). ۳/۹۷: ۱۳۷۹بدايونى، (مرتبة او بود اما هيچ گاه از اين وادی خلو ذهن نداشت 

صرفى . سرود و هيچ وقت از خلق مضامين عالى در �ان سخن غافل نمی ماندو کمالاتى که داشت شعر می 

سرود و مثنو�ت پنجگانه اش بدين ) م۱۲-۱۲۱۱/ ق۶۰۸. د(ای در جواب خمسة نظامی گنجوی  خمسه

  :ترتيب است

اين مثنوی در . نظامیمحزن ôسرار در جواب ) م۸۶-۱۵۸۵/ ق۹۹۳سال تصنيف ( مسلک ôخيار -

دکتر محمود حسن اmٓدی و دکتر محمد على زهرا تصحيح شده و از دانشگاه سيسـتان بلوچسـتان م توسط ۲۰۱۵

  .منتشر گرديده است

  .نظامیخسرو و شيريندر جواب ) م۸۶-۱۵۸۵/ ق۹۹۳سال تصنيف (وامق و عذرا  -

  .نظامی ليلى و مجنوندر جواب ) م۹۱-۱۵۹۰/ ق۹۹۸سال تصنيف (ليلى و مجنون  -

اين مثنوی در سال . نظامی اسکندر 	مهدر جواب ) م۹۳-۱۵۹۲/ ق۱۰۰۰تصنيف سال ( مغازی النبى -

  .م توسط �دی اسلامی، به عنوان رساæ دکتری در دانشگاه ازٓاد اسلامی، تصحيح گرديده است۲۰۱۷

  .نظامی هفت پيکردر جواب ) م۹۳-۱۵۹۲/ ق۱۰۰۰سال تصنيف (مقامات پير راه-

به �دگار مانده است مشـتمل بر غزليات، رmعيات و  از اين گذشـته، يک ديوان نيز از صرفى  

م از سری نگر به چاپ رسـيده ۱۹۶۷/ ش۱۳۸۷اين ديوان به اه¾م حبيب الله كاملى در سال . متفرقات

ای مشـتمل بر قصائد را نيز به صرفى منسوب داشـته اند که بقول انهٓا حاوی  تذکره نويسان ديوان جداگانه. است

راشدی، (ير سـيد على همدانى، کمال اRين حسين خوارزمی و صوفيان ديگر بوده است پانصد قصيده در مدح م

  .ولى متاسفانه هيچ سراغی از اين ديوان �فت نمی شود). ۲/۲۴۲-۴۳: ۱۳۶۴

ها و کتب  ريخی از اين  ليفات صرفى �د  تعداد آ?ر منثور صرفى به درسـتى معلوم نيست، در تذکره

  :شده است

، )تفسير و توضيح از احاديث بخاری(شرح بخاری ، )تفسير از دو پارة �م مجيد( مطلب الطالبين  

 اربعين، حاشـيه بر توضيح و تلويح علامه تفتازانى، )بيان مسائل حج m توجه به قرانٓ و احاديث(مناسک الحج 

ای از  مجموعه( ، يد بيضا)هنر تعميه(کنز الجواهر ، )ای از احاديث در وصف اهل بيت و خلفای راشد مجموعه(

 روايحفيضى فياضى، تقريظ بى نقط بر سواطح ôلهام ، )شرح(ثلاثيات بخاری ، )معميات خويش و شرح انٓ

  ).م۱۹۰۵جامی، چاپ شده از مطبع نولکشور،  لوايحجواب (
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        مقامات پير راهمقامات پير راهمقامات پير راهمقامات پير راهمثنوی مثنوی مثنوی مثنوی     - - - - ۳۳۳۳
صرفى انٓ . پنجمين اثر از خمسة صرفى است و به صورت نسخة خطی موجود است مقامات پير راه 

م بعد از ۹۳-۱۵۹۲/ق۱۰۰۰را در شرح حال و مناقب مرشد خويش، کمال اRين حسين خوارزمی، در سال 

طبق سنت قديمی مثنوی سرايى m حمد و مناجات اغٓاز مقامات پير راه. سفر ماوراءالنهر و حجاز نگاشـته است

انٓگاه صرفى به مدح مير سـيد على همدانى، . و پس از انٓ نعت پيامبر و واقعة معراج بيان شده است می شود

گذار طريقت کبرويه در کشمير، پرداخته است و بعد از انٓ اصل موضوع که احوال و مناقب نويسى مرشد  بنيان

  .صرفى، شـيخ حسين خوارزمی است، شروع می شود

        معرفى نسخة خطیمعرفى نسخة خطیمعرفى نسخة خطیمعرفى نسخة خطی    - - - - ۱۱۱۱----۳۳۳۳
در کتابخانة  ۶۱۳۴که در اختيار نگارنده بود m شمارة مقامات پير راهقيق، نسخة خطی در اين تح         

نسخة مزبور مشـتمل ). ۱: ۱۹۸۹رسول بت، (علامه اقبال، دانشگاه کشمير، سری نگر، نگهداری می شود 

رگ و ب ۱۹۹اين نسخه دارای . چهارمين اثر است مقامات پير راهبر پنج گنج � خمسة صرفى است و در انٓ 

هيچ يک از اين مثنو�ت پنجگانه 	م كاتب و  ريخ کتابت را ندارد ولى . به خط نسـتعليق کتابت شده است

پس . مرقوم است» نو رقم عبدا1يد«ای امٓده است m نقل غزلى که در اخٓرش 	م كاتب  در اغٓاز نسخه صفحه

و نگارش صفحة مزبور و قرائن ديگری  m توجه به املا. نوشـته شده است» اين پنج گنج صرفى«از 	م كاتب 

  .اح¾ل می رود که كاتب اين غزل و نسخة پنج گنج صرفى يکی است

 ۲۱در تمام صفحات اين نسخه، اشعار در چهار سـتون نوشـته شده است و هر يک صفحه تقريبا   

ای تمام در صفحات ابتدايينسخه عناوين m رنگ قرمز مرقوم است ولى پس از مثنوی اول، ج. سطر دارد

  . عناوين خالى است

، )برگ ۲۶( مسلک ôخيار: های انهٓا بدين قرار است در اين نسخه ترتيب مثنو�ت و تعداد برگ  

  ).برگ ۸۳( مغازی النبى، )برگ ۴۰( مقامات پير راه، )برگ ۲۵( وامق و عذرا، )برگ ۲۵( ليلى و مجنون

از مثنو�ت صرفى . تعداد نسخ خطی خمسه � پنج گنج صرفى نسبت به ديوانش كمتر است  

بيشتر �فت می شود ولى   کنون در مورد هيچ نسخة  مسلک ôخيارو  مغازی النبىهای جداگانة  نسخه

  .خبر نداريم مقامات پير راهجداگانة
        مقامات پير راهمقامات پير راهمقامات پير راهمقامات پير راهبررسى مطالب و موضوعات بررسى مطالب و موضوعات بررسى مطالب و موضوعات بررسى مطالب و موضوعات     - - - - ۲۲۲۲----۳۳۳۳

        يفيفيفيفوجه  ل وجه  ل وجه  ل وجه  ل     ۱۱۱۱----۲۲۲۲----۳۳۳۳
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. د(خسرو دهلوی  هشت بهشتنظامی و  هفت پيکربه تقليد  مقامات پير راهm انٓکه   

سروده شده است ولى بر خلاف اين دو شاعر، صرفى برای هيچ پادشاهی مدح گستری ) م۱۳۲۵/ق۷۲۵

او خودش می نويسد که از مدح پادشاهان . نکرد بلکه مناقب مرشدش را موضوع اين مثنوی قرار داده است

  :شرح حال مرشدش را بيان داشـته است» مفتى دل«است و به پيروی از گفتة   ئب

  گو شد مرتب ز  طبع 	دره    چون جواب چهار دفتر او

  صورتى داده اوٓرم به رقم    ماند mقى يکی و  انٓ را هم

  خوش ندارم حكايت ايشان    ام ز مدح شهان ليک چون  يب

  ه حسنِ �مادا بقصه کردند     چه نظامی چه خسرو از بهرام

  هم ز امثال او سخن نکنم    مدح بهرام گور من نکنم

  بر چه مانم کنون بنای سخن    اين تردد مرا چو بود که من

  نما گفت انٓ مفتى صواب    از دل خويش کردم اسـتفتا

  در جواب حديث اسکندر    که چو گفتى سخن ز پيغمبر

  بهرام در جواب حكايت    ران در احوال پير خويش �م

  )ب ۶: مقامات پير راهصرفى، (              

در اينجا شا�ن ذکر است که صرفيدر مثنو�ت ديگرش نيز به مدح شـيخ حسين خوارزمی پرداخته   

که از لحاظ موضوع مثنوی عرفانى است، ذکر مفصل حسين خوارزمی  مسلک ôخياربه ويژه در اغٓاز . است

  ).۶۹-۶۱، ۵۱-۴۸: مسلک ôخيارصرفى، (ديده می شود و شرح سه مجلس او نيز امٓده است 

، بى مورد نخواهد بود که نگاهی به زندگی مقامات پير راهپيش از بررسى مطالب و سـبک شـناسى   

  :و عارف 	مدار طريقت کبرويه، بيندازيمکمال اRين حسين خوارزمی، مرشد صرفى 

        شرح حال و طريقتششرح حال و طريقتششرح حال و طريقتششرح حال و طريقتش: : : : کمال اRين حيسن خوارزمیکمال اRين حيسن خوارزمیکمال اRين حيسن خوارزمیکمال اRين حيسن خوارزمی    - - - - ۲۲۲۲----۲۲۲۲----۳۳۳۳
م ۶۶-۱۴۶۵/ق۸۷۰شـيخ کمال اRين حسين خوارزمی، فرزند شهاب اRين حسين خوارزمی، در   

قلج وی از اخلاف برهان اRين ). ۷۰: ۱۳۷۷سمرقندی، (در شهر خوارزم، در ازبکسـتان کنونى، به دنيا امٓد 

: ۹۵۲غجدوانى،(بود و نسبش به خليفة اول اسلام، جناب ابوبکر صديق، می رسـيد  ۱اوزکندی

پير ). ۲/۱۶۲: ۱۹۹۸ب؛ شوشتری،  ۲۳ –الف  ۲۳: ۹۸۶؛ شريفی، ۴۳۵: ۱۱۵۴؛بدخشانى،۵۲۳
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. د(و پير صحبتش شـيخ عماداRين فضل الله ) م۳۲-۱۵۳۱/ ق۹۳۸. د(طريقتش حا< محمد خبوشانى 

: ۱۱۵۴؛ بدخشانى، ۱۸۸: ۹۵۲ب؛غجدوانى،  ۱۸ –الف ۱۸: ۹۸۶شريفی، (بود ) م۰۹-۱۵۰۸/ ق۹۱۴

خبوشانى از خلفای شـيخ شاه بيداوازيبود و شـيخ عماد خليفة خود ). ۱۶۲/ ۲: ۱۳۷۷؛ شوشتری،  ۴۲۸

  .۲حا< محمد خبوشانى بوده است

م دست ارادتش را به حا< محمد خبوشانى داد ۹۵-۱۴۹۴/ق۸۹۹شـيخ حسين خوارزمی در سال   

شريفی، (م از او رخصت شـيخی گرفته، در خوارزم به ارشاد مريدان پرداخت ۰۵-۱۵۰۴/ق۹۱۰و در سال 

شريفی، (می رسد ) م۲۲-۱۲۲۱/ق۶۱۸. د(طريقتش به دوازده واسطه به نجم اRين کبری ). ب ۲۶: ۹۸۶

شـيخ حسين ).الف ۲۲۹ –ب  ۲۲۸: ۹۸۶؛ خوارزمی،۴۰ – ۳۷: ۹۵۲الف؛ غجدوانى،  ۱۹–ب ۹۸۶:۱۸

م به ۵۰-۱۵۴۹/ق۹۵۶م رو به سمرقند اوٓر و پس از چندين سال تبليغ و ارشاد در ۱۸-۱۵۱۷/ق۹۲۳در 

جا نفر از مريدان خود و درويشان ماواراءالنهری از راه ترکيه عازم حجاز شد و مناسک حج را به  ۳۰۰همراهی 

وی در راه mزگشت از مکه، در شهر حلب، مريض شد و پس از چند روز ). الف ۹۸۶:۱۰۰شريفی، (اوٓرد 

او را اول در حلب امانتاً به خاک سپردند ). ب ۱۸۷: همان(م فوت کرد ۱۵۵۱/ق۹۵۸بAری همانجا در سال 

صالحيه، در خانقاه  و پس از شش ماه و بيست روز، طبق وصيتش، جسدش را به دمشق بردند و رو به روی

  ).۲۹۷/ ۳: ۱۲۸۴الف؛ الحموی،  ۱۸۹: همان(حسـينيه دفن کردند 

        مقامات پير راهمقامات پير راهمقامات پير راهمقامات پير راهمنابع منابع منابع منابع     - - - - ۳۳۳۳----۲۲۲۲----۳۳۳۳
اولين کتابى در شرح حال شـيخ حسين خوارزمی نيست، پيشتر از اين دو اثر منثور  مقامات پير راه        

حدود . د(نگاشـتة کمال اRين محمود غجدوانى  مفتاح الطالبينادبى در اين موضوع نوشـته شده بود که اولش 

غجدوانى  ليف اين کتاب را در سال . ، مريد و خليفة شـيخ حسين، می mشد)م۹۵-۱۵۹۴/ ق۹۵۶

  :اين کتاب حاوی يكم مقدمه و چهار مقاg است). ۵۲۶: ۹۵۲غجدوانى، (م به پا�ن رساند ۱۵۴۳/ق۹۵۰

  وليا و اهل ارشاددر بيان اصفيا و اوليا و فرق ميان ا: مقدمه -

  در بيان ر�ضات و مجاهدات انٓ مرشد راه و مقتدای اگٓاه شـيخ کمال اRين حسين خوارزمی: مقاæ اول -

در بيان ر�ضات و مجاهدات انٓ حضرت که بعد از ا	بت به مقتدا و متابعت انٓ پيشوا اختيار : مقاæ دوم -

  کردند

  عالميان در بيان خاصيات و خوارق انٓ مقتدای: مقاæ سوم -
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اين بخش مشـتمل بر گزارش چهل مجلس شـيخ حسين خوارزمی (در بيان مجالس انٓ حضرت : مقاæ چهارم -

  ۳)است

: ۱۳۶۹منزوی، (در اخٓرين بخش کتاب ذکری از نسب و mزماندگان حسين خوارزمی امٓده است  -

  ).۴۳-۴/۲۱۴۲: ۱۳۵۷؛ همان، ۱۱/۸۴۷-۸۴۹

لعلى (حلقة ارادت شـيخ حسين خوارزمی پيوست  م به۵۱-۱۵۵۰/ ق۹۵۷از انجٓا که صرفى در   

نگاشـته شده بود، او همين کتاب را در نگارش  مفتاح الطالبينو   انٓ موقع فقط ) ۱۲۱۹: ۱۳۷۶بدخشی، 

  :به عنوان منبع اساسى در نظر گرفته است و در اغٓاز مثنوی اش بدان اشاره می کند مقامات پير راه

  نم احوال انٓ رفيع الشانک    بعد از انٓ چون شدم بر انٓکه بيان

  � بر انٓ دال بود اقوالش     اFٓه خود بنده ديد از احوالش

  مخبرانى ز نفس ديده نجات    � شنيدم ز مخبران ثقات

  به ادای لطيف و حسن نظام    همه را نظم کرده ام به تمام

  جمع محمود غجدوانى بود    هم در احوال انٓ سـپهر صعود

  نثر او نيز داشـتم منظور    بود دُرهای جمع او منثور

  داخل نسخة خودش کردم    نثر او را به نظم اوٓردم

  که شود مرشدی به سالک راه    ای بعون الله گشت منظومه

  )ب ۶: مقامات پير راهصرفى، (              

  :را می توان به سه بخش تقسـيم کرد مقامات پير راهm توجه به بدين اشعارماخٓذ 

  .در خدمت شـيخ حسين خوارزمیهای صرفى  ها و شنيده ديده -

  .شان مريدان و پيوسـتگان شـيخ حسين خوارزمی بودند وقايع نقل شده از راو�ن معتبری که اغلب -

، که کمال اRين محمود غجدوانى انٓ مفتاح الطالبينهای شـيخ حسين خوارزمی، موسوم به  مجموعة احوال و فرموده -

  .را گرداوٓری کرده و نوشـته بود

است و صرفى مشاهدات  مفتاح الطالبينترجمة منظوم از  مقامات پير راهشترين بخش در مجموع بي   

  .خويش را در مباحث اغٓازين و در ذيل نقل وقايع مختلف اوٓرده است

در احوال  العاشقين ةجادکتاب منثور ديگری هم به اسم  مفتاح الطالبيناينجا لازم ذکر است که پس از  

/ ق۹۸۴. د(اين کتاب نگاشـتة شريف اRين حسين خوارزمی . و مناقب شـيخ حسين خوارزمی نوشـته شد
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-۱۵۶۳/ ق۹۷۰های   در بين سال العاشقين ةجاد. ، فرزند و جانشين شـيخ حسين خوارزمی، است)م۱۵۷۶

در هر دو کتاب درحاليکه تعداد چشمگيری از مباحث و وقايع منقول . م نوشـته شد۱۵۶۶/ ق۹۷۳ –م ۶۴

فاقد انٓ می  مفتاح الطالبينگزارش سفر حج شـيخ حسين به تفصيل امٓده است و  العاشقين ةجاديکی است، در 

  .mشد

 ةجادچندين سال بعد از نگارش ) م۹۳-۱۵۹۲/ق۱۰۰۰( مقامات پير راهm انٓکه سال  ليف   
ن نکرده است و اين کتاب جزو ای بدا اش هيچ اشاره است ولى صرفى در مثنوی) م۱۵۶۶/ق۹۷۳( العاشقين

م به خدمت شـيخ حسين خوارزمی رسـيد و پس از ۵۱-۱۵۵۰/ق۹۵۷چون صرفى در . منابع وی نيست

کسب خلافت و اجازة ارشاد در مدت کو ه به سفرهای طولانى پرداخت، می توان اح¾ل داد که وی در 

را مفتاح الطالبينهايى از  ای � نسخه نسخهبى خبر بود و فقط  العاشقينةجادهنگام نگارش مثنوی خود از وجود 

  .m خود داشت که اح¾لاً انٓ را از ماوراءالنهر همراهش اوٓرده بود

        مقامات پير راهمقامات پير راهمقامات پير راهمقامات پير راهخلاصة مطالب خلاصة مطالب خلاصة مطالب خلاصة مطالب     - - - - ۳۳۳۳----۳۳۳۳
  :مطالب اين مثنوی را به لحاظ موضوع می شود به شش بخش قسمت کرد  

        مباحث اغٓازينمباحث اغٓازينمباحث اغٓازينمباحث اغٓازين: : : : بخبخبخبخش اولش اولش اولش اول    - - - - ۱۱۱۱----۳۳۳۳----۳۳۳۳
پس از انٓ اشعاری در صفات خلفای . و نعت پيامبر اغٓاز می شود مثنوی مزبور m سـتايش پروردگار        

بعد از انٓ برâ . راشد، وصف حضرت زهرا و حسـنين کريمين امٓده است و انٓگاه واقعة معراج بيان شده است

انٓگاه صرفى منقبت مير سـيد على همدانى، پيشوای طريقت . اشعار در مناجات و ارٓزوی حج سروده شده است

  .و همچنين تعداد اشعاری در مدح مرشد خويش، شـيخ حسين خوارزمی، نوشـته استکبرويه، اوٓرده 

در پا�ن اين بخش صرفى فرزند خويش محمد حسن را مخاطب ساخته و تعدادی اشعار را در پند و   

  .در مورد اهميت ادبى و معنوی اين اشعار در جای خود بحث می شود. نصايح برای وی سروده است

        جه  ليف، مجه  ليف، مجه  ليف، مجه  ليف، مااااخٓذ و مقدمهخٓذ و مقدمهخٓذ و مقدمهخٓذ و مقدمهو و و و : : : : بخبخبخبخش دومش دومش دومش دوم    - - - - ۲۲۲۲----۳۳۳۳----۳۳۳۳
اش به جای مدح  در اخٓرين مثنوی خمسه» مفتى دل«در اينجا صرفى می نويسد که او به گفتة   

گشای  نما و راه پادشاهان، احوال و مناقب مرشد خويش را بيان کرده و قصد انٓ داشـته است که اين منظومه راه

کند و چون قبلاً ذکر انٓ رفته است، ما از تکرار  پس از انٓ صرفى به ماخٓذ خويش اشاره می. سالكان راه mشد

  .انٓ در اينجا می پرهيزيم
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ای مشـتمل بر مباحث حكمت، اخلاق، اقسام عبادت، فلسفة افٓرينش، معرفت  پس از انٓ مقدمه  

در پا�ن مقدمه شجرة طريقت شـيخ حسين خوارزمی . حق، راه سلوک، احتياج مرشد و اطوار سـبع امٓده است

  .بيان شده است

  شرح حال حسين خوارزمی از کودشرح حال حسين خوارزمی از کودشرح حال حسين خوارزمی از کودشرح حال حسين خوارزمی از کودكىكىكىكى   بيعت   بيعت   بيعت   بيعت: : : : بخبخبخبخش سومش سومش سومش سوم    ۳۳۳۳----۳۳۳۳----۳۳۳۳

پس از انٓ به . در اين بخش کراماتى که در کودكى از شـيخ حسين خوارزمی ظاهر شد، مذکور است  

همچنيندر مورد کسب فيض وی . سفرهای وی در طلب مرشد كامل و ر�ضات و مجاهداتش اشاره شده است

مطالبى امٓده است که از جم¡ انهٓا می شود به شـيخ لطف الله،  از صحبت صوفيان، درويشان و مجذوmن

  .پوش، محمد بيگ، جلال اRين بخارايى و عماداRين فضل الله اشاره کرد درويش خرقه

تعدادی از مزارهای صوفيان در شهرهای مختلف ماوراءالنهر که شـيخ حسين خوارزمی از انهٓا ز�رت 

قد فخراRين نوری، مزار نجم اRين کبری، مزارحکيم آ ، بکر حامد و کرد، در اين بخش �د شده است همچو مر 

  .روضة امام رضا در مشهد

        کسب فيکسب فيکسب فيکسب فيضضضض از شـيخ حا از شـيخ حا از شـيخ حا از شـيخ حا<<<< محمد خبوشانى محمد خبوشانى محمد خبوشانى محمد خبوشانى: : : : بخبخبخبخش ش ش ش چچچچهارمهارمهارمهارم    - - - - ۴۴۴۴----۳۳۳۳----۳۳۳۳
پيوستن شـيخ حسين خوارزمی به حلقة ارادت حا< محمد خبوشانى و دوازده سال در خدمتش به         

نين مطالبى درmرة کرامات شـيخ خبوشانى، ر�ضات و مجاهدات و همچ . سر بردن موضوع اين بخش مثنوی است

خلوت نشينى شـيخ حسين خوارزمی، سفرهای او m مرشدش، بنای خوانق طريقت کبرويه در شهرهای 

صرفى در اين بخش مثنوی به . مختلف، رخصت شـيخی گرفتن حسين خوارزمی و وقايع ديگر نقل شده است

  .زمی نيز اشاره کرده استکسب فيض خويش از شـيخ حسين خوار 

        اجازة ارشاد و تربيت مريداناجازة ارشاد و تربيت مريداناجازة ارشاد و تربيت مريداناجازة ارشاد و تربيت مريدان: : : : بخبخبخبخش پنجمش پنجمش پنجمش پنجم    - - - - ۵۵۵۵----۳۳۳۳----۳۳۳۳
پس از کسب خلافت و اجازة ارشاد از حا< محمد خبوشانى، به خوارزم رفتن شـيخ حسين         

اش، سفرهايى به شهرهای مختلف،  خوارزمی و به تربيت مريدان پرداختن، اظهار کرامات از او، خلوت نشينى

های ديگر ماوراءالنهر، شرح حال و کرامات برâ خلفای شـيخ  ارزم، سمرقند و در د�ربنای خوانق در خو 

  .حسين خوارزمی و اظهار ارادت از طرف پادشاهان محلى به وی موضوع اين بخش مثنوی است

        مجالمجالمجالمجالسسسس شـيخ حسين خوارزمی شـيخ حسين خوارزمی شـيخ حسين خوارزمی شـيخ حسين خوارزمی: : : : بخبخبخبخش سومش سومش سومش سوم    - - - - ۶۶۶۶----۳۳۳۳----۳۳۳۳
صرفى از . گزارش مجالس چهلگانة شـيخ حسين خوارزمی امٓده است مفتاح الطالبين،در مقاæ چهارم         

گزارش بيشتر مجالس m . انهٓا دوزاده مجلس را انتخاب کرده و در اين بخش مثنوی به نظم برگردانيده است
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شـيخ . شروع می شود» )ب ۳۹: مقامات پير راهصرفى، ... (سايلى کرد از انٓ جناب سوال«مصراعی همچو 

های مردم عامه، عالمان، دانشمندان و عارفان نكات دقيق  اين مجالس در پاسخ گويى به سوالحسين خوارزمی در 

  .علميو عرفانى ابراز داشـته است

        مقامات پير راهمقامات پير راهمقامات پير راهمقامات پير راهمخمخمخمختصات فکری تصات فکری تصات فکری تصات فکری     - - - - ۴۴۴۴
  بيان نكات عرفانى و اخلاقى - ۴-۱

: ۱۳۴۴نفيسى، (سرای شـبه قاره به شمار می رود  شـيخ يعقوب صرفى از بزرگترين صوفيان فارسى        

های مذهبى، عرفانى و فلسفی وی نه تنها در آ?ر منثور و رسائلش پديدار است بلکه در  انديشه). ۱/۳۷۲

اش اهميت  عرفانىصرفى m مطالب  مسلک ôخيارm انٓکه در اين زمينه . مثنو�تش هم طنين انداز می شود

، در ذيل احوال و مناقب نويسى مرشد خويش، نظرات و عقائد خويش مقامات پير راهبيشتری دارد ولى او در 

  .را هم ابراز نموده است

پس از مباحث مقدماتى مثنوی، شرح حال شـيخ حسين خوارزمی به صورت وقايع مختلف بيان شده   

، »)الف ۱۸:مقامات پير راهصرفى، ... (دارم از انٓ رفيع الشاننقل «: بيشتر وقايع چنين اغٓاز می شود. است

صرفى . »)الف ۱۳: همان... (روزی انٓ مرشد �ان فرمود«و » )ب ۱۷: همان... (روزی از روزها در انٓ ا�م«

اش  های عرفانى انديشه» ساقيا«و » صرفيا«در بيشتر موارد بعد از نقل يک واقعه m اوٓردن كلمات ندائيه همچو 

به عنوان مثال در پا�ن حكايتى m توجه به همتّ سالک و جزای ايزدی . به طور حاصل واقعه ابراز می داردرا 

  :می نويسد

  درخور همتّ تو قيمت تو است    صرفيا قدر تو بههمّت تو است

  کنگر عرش افتدت به كمند    اگر افتاد همّت تو بلند

  ) ب ۱۹: همان(                

  :اهميت رضای پير برای مريد می گويددر جای ديگری در بيان 

  غير از او ھيچ دسـتگير مجوی    صرفيا جز رضای پير مجوی

  رهWئى به  عالم عرفان    جز رضايش تو زينهار، مدان

    )ب ۲۰: همان(                

    :همچنين  پس از نقل يکی از وقايع در توصيه به عقل گريزی و جنون ورزی می نويسد
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  اتٓش عقل سوز، يعنى می    ساقيا غير مشـتغل   كى

  اتٓش اندر زند به کون و مكان    برفروزش چنان که شعè انٓ

  m رُقات جنون شود لامع    بلکه انٓ شع¡ چون شود لامع

  که مخواهم به جز شراب جنون    گويمت از تكلفات برون

    بنای خرد خراب کنم    دم به دم ميل انٓ شراب کنم

  )ب ۳۰: همان(                

جاها حكا�ت فرعی نقل شده اند که m موضوع مناسبت دارند و در رسـيدن بهنتيجة اخلاقى در بعضى   

به عنوان مثال حكايتى از پادشاهی هندوسـتان و وزيرش در شرح اين نکتة عرفانى . مورد نظر مفيد می mشـند

  ).الف ۳: نهما(بيان شده است که مناصب دنياوی برای سالكان m اخلاص و بى ر� مانع راه نمی شود 

        نصانصانصانصائحئحئحئح 	مه 	مه 	مه 	مه    - - - - ۲۲۲۲----۴۴۴۴
يکی از مباحث �م اين مثنوی مشـتمل بر اشعاری است که در انٓ صرفى فرزند خويش محمد حسن   

هايياز قبيل انٓ در ادبيات  اين بخش مثنوی را می توان نصائح 	مه گفت و نمونه. را مخاطب قرار داده است

اوٓر ايرانى در  ، دانشمند 	م)م۸۸-۱۰۸۷/ ق۴۸۰. د(عنصر المعالى کيكاؤس . فارسى و عربى �فت می شود

ای از پند و نصائح  نگاشـته است که انٓ هم مجموعه قابوس 	مهقرن پنجم، برای فرزندش گيلان شاه کتابى به اسم 

ادامة همين ) م۱۱۱۱/ ق۵۰۵. د(از امام محمد غزالى ايهاالوRهمچنين کتاب . اخلاقى و ادٓاب اج¾عی است

. نظامی گنجوی برای پسرش و خسرو دهلوی برای دخترش پندهای منظوم نوشـته اند خود. سنت ادبى است

اش نيز  اش آ?ر همين دو شاعر را برای خود الگو ساخته است، در نصائح 	مه چون صرفى در خمسه نگاری

های نظامی و صرفى از نظر سـبک و موضوع  به خصوص نصائح 	مه.  ثيری پذيری از انهٓا ديده می شود

  :يک به هم می mشد، چنان که اين اشعارنزد

  

  نظامی                   

  فرزندی من نداردت سود    جايى که بزرگ mيدت بود

  )۳۶: ۱۳۷۰گنجوی، (              

  صرفى                    

  بلکه فرزند من نخواهی بود    لاف نسل منت ندارد سود
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  )الف ۶: مقامات پير راهصرفى، (              

  

  

        	مه	مه	مه	مه    ساقىساقىساقىساقى    - - - - ۳۳۳۳----۴۴۴۴
صرفى . هايش ساقى 	مه و مغنى � مطرب 	مه را سرود نظامی گنجوی اولين کسى بود که در مثنوی        

نيز به تقليد از انٓ در اغٓاز و پا�ن برâ وقايع اشعاری در خطاب به ساقى و مطرب اوٓرده است و اگر همة انهٓا 

  :ای تهيه کرد را گرداوٓری کنيم می توان ساقى 	مة کو ه و عمده

  که ببخشد به جانم ارٓامی    ام بده جامی اقيا از انٓ میس

  )ب ۱۱: همان(                  

  کن طرب را به اين صدا اوٓاز    مطرm چنگ و ارغوان کن ساز

  )ب ۲۸: همان(                  

                مناجات نويمناجات نويمناجات نويمناجات نويسىسىسىسى    - - - - ۴۴۴۴----۴۴۴۴

صرفى نيز در ادامة همين سنت ادبى، . های اخلاقى و عرفانى فارسى مناجات نويسى هم رايج بوده است در مثنوی

  :و بسـيار تحسين انگيز را نوشـته است که چنين اغٓاز می شود والهانهدر پا�ن اشعار حمديه، مناجات 

  رحمت عامت از برای همه    ای خدای من و خدای همه

  که مرا سازد از دو کون خلاص    خاص رحمتى خواهم از عنايت

  )ب ۲: همان(                

        شرح اصطلاحات عرفانىشرح اصطلاحات عرفانىشرح اصطلاحات عرفانىشرح اصطلاحات عرفانى    - - - - ۵۵۵۵----۴۴۴۴
اطوار «در بعضى موارد شرح و توضيح برâ اصطلاحات عرفانى هم امٓده است، چنان که در مورد   

  :می نويسد» سـبعه

  کشف جن غالبا در اين طور است    طور قالب که اولين طور است

   شوی در سلوک ره چالاک    پاککن ز لوث کسالت انٓ را 
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  فرض تهذيب نفس بر مردم    طور نفس امٓده مقام دوم

  همه اخلاق را �ذب کرد    mيدت نفس را مؤدب کرد

  )الف ۸: همان(                  

m انٓکه موضوع اساسى اين مثنوی احوال نويسى و مناقب گويى است و شرح اصطلاحات عرفانى به   

  .ای را در اين هنر از خود نشان داده است صرفى دسترسى و �ارت بسـيار عالمانهطور فرعی در انٓ امٓده، ولى 

  اسـتفاده از اقوال و آ?ر عارفان - ۴-۶

در بيان مباحث عرفانى و نكات اخلاقى از اقوال و آ?ر عارفان و دانشمندان پيشين اسـتفاده شده   

از امام قشيری  رساæ قشيريه، )م۱۲۷۳/ق۶۷۲. د(جلال اRين رومی  مثنوی معنوینكات ماخوذ از . است

/ ق۲۶۱. د(، احوال mيزيد بسطامی )م۱۴۹۰/ق۸۹۵. د(، اقوال خواجه احرار )م۷۵-۱۰۷۴/ق۴۶۶. د(

به طور دلائل و  کيد بر مسائل گو	گون ) م۱۳۸۱/ ق۷۸۲. د. د(مکتوmت شـيخ يحی منيریو ) م۸۷۴-۷۵

  :عرفانى ارائه شده است

  بههر ره رفتنت بغير دليل    از قشيری شنيدم اين تمثيل

  از زمين و کسش نکشت، نجست    که توئى مثل انٓ درخت که رست

  )الف ۷: همان(              

  قدس الله سره السامی    بسطامیبشـنو از mيزيد 

  نبود او را بغير شـيطان شـيخ    هر که را نيست ز اهل عرفان شـيخ

  )ب ۷: همان(                

  پای چوبين گفت مسـتدل راست    مولوی در مثنوی چو بسفت

  )الف ۷: همان(                

اين در خودش كار . ای از ملفوظات نگاری منظوم در مجموع اين مثنوی هم تذکرة مشايخ است و هم نمونة برجسـته

دشواری است که بدون تسلط كامل بر هنر شعری امكان پذير نيست و صرفى به خوبى از عهدة انٓ بر امٓده 

  .است

        بىبىبىبىاسـتفاده ازاشعار عراسـتفاده ازاشعار عراسـتفاده ازاشعار عراسـتفاده ازاشعار عر    - - - - ۷۷۷۷----۴۴۴۴
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صرفى در اثنای سخن گويى، بدون هيچ تكلف و تصنع، ابياتى به عربى نيز می سرايد که در روانى و    

اش نشانگر قريحة سرشار وی در شعر گويى و تبحرش در  شعر عربى. شـيوايى كمتر از شعر فارسى وی نيست

  :زmن و ادبيات عربى است

  .اظهر العجز منه من وصفه     .كل فيه لسان من عرفه

  )ب ۲: همان(                

  .عجزالواصفون عن صفتک    .ما عرفناک حق معرفتک

  )الف ۷: همان(                

        مقامات پير راهمقامات پير راهمقامات پير راهمقامات پير راهمخمخمخمختصات سـبکی تصات سـبکی تصات سـبکی تصات سـبکی     ----۵۵۵۵
يوسف «ای دارد و او را به درسـتى  در بين مقdان نظامی گنجوی در شـبه شاره، صرفى جايگاه ويژه

ملفوظ مقامات پير راهm انٓکه موضوع اساسى ). ۲/۶۲۸: ۱۳۴۶راشدی، (گفته اند » کنعان خوش حرفى

شواری است، های ادبى و شعری كار د نگاری و مناقب نويسى می mشد و در همچنين اثر ادبى رعايت ارٓايه

ولى صرفى همچو آ?ر منظوم ديگرش در اين مثنوی هم سـبک خودش را پاسداری نموده و تسلطش را در 

صرفى، (» به ادای لطيف حسن نظام«صرفى خودش سـبک اين مثنوی را . هنرهای شعری نشان داده است

های سـبکی اين مثنوی را به  ما در زير ويژگی. خوانده است که شايسـته به نظر می ايٓد) ب ۶: مقامات پير راه

  :ساختار زmنى،واژگانى و بلاغی قسمت کرده ايم

        ::::بررسى ساختار زmنىبررسى ساختار زmنىبررسى ساختار زmنىبررسى ساختار زmنى    - - - - ۱۱۱۱----۵۵۵۵
        اشـتقاقاشـتقاقاشـتقاقاشـتقاق    - - - - ۱۱۱۱----۱۱۱۱----۵۵۵۵

  مشهودو  شاهدکه جز او نيست     شهودالله بهترين  شهد

  )الف ۲: همان(                

        حذفحذفحذفحذف    - - - - ۲۲۲۲----۱۱۱۱----۵۵۵۵
  جانشين محمد مختار    �ر کبار چارخاصه زان جم¡ 

  )الف ۵: همان(                                                                

  بهر تبليغ وÆ دارد رو    او پيمبرسوی خلق خدا 

  )ب ۳۷: همان(                
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        جناسجناسجناسجناس    - - - - ۳۳۳۳----۱۱۱۱----۵۵۵۵
  خالىاز محبت نديدمی     حالى ليک من هرچه ديدمی

        ))))ب ۱۱: همان((((                                                                

        قافيهقافيهقافيهقافيه    - - - - ۴۴۴۴----۱۱۱۱----۵۵۵۵
  های فارسى  های غير فارسى m واژه قافيه کردن واژه

  کبارشک ز اوليای  بود بى    بسـيارها  چون به خوارزم قبر

  )ب ۱۲: همان(                

  .مافيهاگر دهد مدعای     .ها کوششکه در اين mب بذل 

  )ب ۳۷: همان(                

  اسـتفاده از ضماير به عنوان حروف قافيه

  ساختمشاگٓه از حال خويش     شـناختمشمن درو ديدم و 

  )الف ۱۳: همان(                

  را دوا کردشپای افكار     طبيب اوٓردشمرهمی از 

  )الف ۱۸: همان(                

            بررسى ساختار وابررسى ساختار وابررسى ساختار وابررسى ساختار واژژژژگانىگانىگانىگانى    - - - - ۲۲۲۲----۵۵۵۵

            رديف گروهیرديف گروهیرديف گروهیرديف گروهی    - - - - ۱۱۱۱----۲۲۲۲----۵۵۵۵
  :از رديف گروهی به فراوانى اسـتفاده شده است

  محمد بيگدر خانه زده     محمد بيگ	گهان امٓده 

        ))))الف ۱۱: همان((((                                                                

  عقب ديدمپر ز خون راه در     عقب ديدمmز برگشـته بر 

  )ب ۱۶: همان(                                                                

        هاهاهاها    صفات و ترکيبصفات و ترکيبصفات و ترکيبصفات و ترکيب    - - - - ۲۲۲۲----۲۲۲۲----۵۵۵۵
اسـتفاده از ترکيبات قرانىٓ و � ساختن صفات و ترکيباتى که بخشی از انٓ برگرفته از آ�ت و احاديث 

  : های mرز اين مثنوی است می mشد از ويژگی
  پنبه در گوش از نصيحت چند    غفلت چند ايهاالغافلون
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  )الف ۳۵: همان(                

  ز ابروان مقوسش رونق    �فت است الحق قاب قوسين

  )ب ۵: همان(                

  .سرير او ادنىساخت جا بر     .ثم دنىاوج فت برتر ز 

  )همان(               

        واواواواژژژژگان �جورگان �جورگان �جورگان �جور    - - - - ۳۳۳۳----۲۲۲۲----۵۵۵۵
  .بنهاديم در وجود قدم    .رغدمپس چو از بهر معرفت 

  )الف ۷: همان(                

  .شدی دلم مايل لوندیبه     .به ملاهی مرا کشـيدی دل

  )الف ۱۱: همان(                

  .پا به برف فرو شـتالنگ      .رفتمی پا برهنه بهر وضو

  )ب ۲۰: همان(                

        تکرارتکرارتکرارتکرار    - - - - ۴۴۴۴----۲۲۲۲----۵۵۵۵
  ورنه از ادٓمی گری مخروش    بکوش بکوشپس به تحصيل انٓ 

  )الف ۷همان، (                                                                

  دل فلک زان تير رخنه رخنه    تير اهٓش که بگذرد ز اثير

  )ب ۱۱: همان(                

        بررسى ساختار بلابررسى ساختار بلابررسى ساختار بلابررسى ساختار بلاغغغغیییی    - - - - ۳۳۳۳----۵۵۵۵
اش رجحان دارد و متنش بيش از انٓکه بر  چنانکه پيشتر اشاره کرديم جنبة  ريخی اين اثر بر جنبة ادبى  

های بلاغی صرف  ادبيت �م تمرکز داشـته mشد، معنا محور است، البته اين بدان معنا نيست که صرفى از مميزه

  :های بلاغی اين اثر را می شود بدين گونه دسـته بندی کرد ويژگیشاخص ترين . نظر کرده است

        مراعات النظير و تناسبمراعات النظير و تناسبمراعات النظير و تناسبمراعات النظير و تناسب    - - - - ۱۱۱۱----۳۳۳۳----۵۵۵۵
  جيمو زلف ديگر  زلفيک  لام    الف،دهانشميماو  بينى

        ))))بببب    ۱۷۱۷۱۷۱۷: : : : همانهمانهمانهمان((((                                                                
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  .ابٓننگری غير يک حقيقت     .حبابو  موجگر نکو بنگری به 

        ))))بببب    ۳۸۳۸۳۸۳۸: : : : همانهمانهمانهمان((((                                                                

        

        

 

        تتتتششششببببيهيهيهيه- - - - ۲۲۲۲----۳۳۳۳----۵۵۵۵
هايى از  نمونه. از ارٓاية تشبيه در اين مثنوی خيلى اسـتفاده شده است، به ويژه تشـبه بليغ بسامد ز�دی دارد

�ر رخسار، مطبخ عطا، پسـتان فيض، کمان دعا، بحر شوق، ايٓينة : تشبيهات بليغ در اين متن بدين قرار است

  ...    حة افلاکدل، سـپهر سعود، تير اهٓ، طوطی جان، مژة تير، خم فيض، mغ دل، صف

  .همچو چشم پلنگ و شير نما    .دلبر مااهٓوی چشم بر من 

 ))))بببب    ۲۲۲۲: : : : همانهمانهمانهمان((((                                                                

  .جلوه گر بر تو ساختم امّا    .وار نور خداقرص خورشـيد 

        ))))الفالفالفالف    ۲۵۲۵۲۵۲۵: : : : همانهمانهمانهمان((((                                                                

        تتتتششششخخخخيصيصيصيص    - - - - ۳۳۳۳----۳۳۳۳----۵۵۵۵
  .لقمة زان نصيبة لقمان    .�مانبر خوان حكمتش  عقل

  )ب ۳: همان(                                                                

        تلميحتلميحتلميحتلميح- - - - ۴۴۴۴----۳۳۳۳----۵۵۵۵
  .اش m عصای خود درmن موسى    .بر رواق رسالت او سلطان

  )همان(                                                                            

        پارادوکپارادوکپارادوکپارادوکسسسس    - - - - ۵۵۵۵----۳۳۳۳----۵۵۵۵
  .که به خلق از خدا بود فارغ    .پير 	mلغوای بر حال 

  )ب ۷: همان(                                                                

        تصوير گریتصوير گریتصوير گریتصوير گری    - - - - ۶۶۶۶----۳۳۳۳----۵۵۵۵
  .صبح كافور فام شد ظاهر    .شب مشکين نقاب رفت اخٓر
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  )الف ۱۷: همان(                                                                

        سوال و جوابسوال و جوابسوال و جوابسوال و جواب    - - - - ۷۷۷۷----۳۳۳۳----۵۵۵۵
  .ارٓی رسـيد هر که دويد گفتم    .کس   به طور روح رسـيد گفت

  )الف ۲۸: همان(                                                                

 

        تتتتضضضضمين آ�ت و احاديثمين آ�ت و احاديثمين آ�ت و احاديثمين آ�ت و احاديث    - - - - ۸۸۸۸----۳۳۳۳----۵۵۵۵
  .كالف سـنه g كل يوم    .گفت امامی که خلق راست بنه

  )ب ۷: همان(                                                                

  .اlی لم يd و لم يو R    .قل هو الله واحد واحد

  )الف ۲: همان(                                                                

        نتيجه گيرینتيجه گيرینتيجه گيرینتيجه گيری    ----۶۶۶۶
شاعران، عارفان و دانشمندان منطقة کشمير در  ريخ ادبيات فارسى شـبه قاره هند و پاکسـتان سهم         

يعقوب صرفى از فارسى سرا�ن 	مدار کشمير و پس از امير خسرو دهلوی يکی از �مترين . چشمگيری دارند

، پنجمين اثر خمسة صرفى، از لحاظ سـبک و مطالب مقامات پير راه. مقdان نظامی گنجوی در شـبه قاره است

نظامی گنجوی نوشـته شد ولى صرفى در سرايش انٓ  هفت پيکرm انٓکه اين مثنوی در جواب . اهميتى بmا دارد

بيشتر مقdان نظامی گنجوی . ای ارائه نموده است به نوعی هنجار گريزی پرداخته و اثرش را m موضوع جداگانه

نگاشتند، همسانى و هماهنگی موضوعی را رعايت کرده اند، همانگونه  هفت پيکربه پيروی از هايى که  در مثنوی

نظامی است، ولى صرفى در اين اثر از سـتايش و  هفت پيکرامير خسرو دهلوی در جواب  بهشت که هشت

بدين  وی در اغٓاز مثنوی. مدح پادشاهان گريز کرده و به جای انٓ، به مناقب و احوال پيرش پرداخته است

پير طريقت صرفى، کمال اRين حسين خوارزمی، . هنجار گريزی و روايت شکنى اگٓاهانه اشاره می نمايد

ترين عارف و نمايندة اين طريقت در ماوراءالنهر در قرن دهم  ای از طريقت کبرويه و درخشان گذار شاخه بنيان

ين مثنوی به قلم وی بر اهميت انٓ می چون صرفى خودش از مشايخ اكابر شـبه قاره بوده است، نگارش ا. بود

ای خوب  و كمياب از ملفوظ  در  ريخ شعر عارفانة فارسى و مثنوی سرايى شـبه قاره نمونه مقامات پير راه. افزايد

صرفى در اثنای احوال نگاری و وقايع نويسى نظرات عرفانى خويش را به . نگاری و مناقب نويسى منظوم است

قوالب موضوعی مختلف در اين مثنوی ديده می . که در نوع خود بسـيار ارزشمند است طور عالمانه ارائه داشـته
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شود همچو ساقى 	مه، مطرب 	مه، نصايح 	مه وغيره و صرفى m تبحر كامل خود در هنرهای شعری از عهدة 

می توان  از نظر سـبک و موضوع اثر �م صرفى است و مقامات پير راه. هر يک از انهٓا به خوبى بر امٓده است

  . انٓ را در  ريخ خمسه نگاری و مثنوی سرايى فارسى در شـبه قاره اثری ارزشمند به حساب اوٓرد

 

 

        هاهاهاها    �دداشت�دداشت�دداشت�دداشت

برهان اRين قلجعارف و نويسـندة قرن هفتم هجری بود و نسبش به هفت واسطه به شـيخ حسين خوارزمی . ۱

اسم كاملش برهان اRين ابو منصور عnن ابن محمد بن محمد اوزجندی عجمی بود و در اهالى اوزجند به . می رسد

به  مرتع الصالحين و زادالسالکينبه  از او مثنوی عرفانى و اخلاقى موسوم. اسم برهانِ قلج معروف بوده است

مجموعة بيست اثر چاپ :های پير اين برگ؛ )م۲۰۰۲/ش۱۳۸۱(مايل هروی، نجيب : نک. �دگار مانده است

  .نشر نى: ؛ تهراننشدة فارسى از قلمرو تصوف

تذکرة شـيخ ؛)م۲۰۱۳/ش۱۳۹۲(خواجوی، محمد : های بيشتری m اين دو عارف رجوع شود برای اگٓاهی. ۲

انتشارات مولى؛ کربلايى، حافظ : ؛ مقدمة احسان الله عظيمی، چاپ اول، تهرانخبوشانى محمد

؛به تصحيح جعفر سلطان القرائى، چاپ اول، روضات الجنان و جنات الجنان؛)م۱۹۷۰/ش۱۳۴۹(حسين

  .انتشارات بنگاه: تهران

شـيار دانشگاه بو على مجالس چهلگانة شـيخ حسين خوارزمی به تصحيح و مقدمة دکتر اسماعيل شفق، دان .۳

ای که در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران به  متن اين مجالس بر اساس تک نسخه. سينا، به چاپ رسـيده است

چهل ؛ )ش۱۳۸۸(غجدوانى، کمال اRين محمود : رک. نگهداری می شود، تصحيح گرديده است ۴۸۹۲شمارة 

: ح دکتر اسماعيل شفق، چاپ اول، همدان؛ m مقدمه و تصحي)مجالس کمال اRين حسين خوارزمی(مجلس 

  .انتشارات کرشمه
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����� 2�3-����� 2�3-����� 2�3-����� 2�3-    ����    4"��	4"��	4"��	4"��	::::        
o  سـنگ ميل پبليکيشنز: ؛عکس کشمير؛ لاهور)م۱۹۸۰(افٓاقى، صابر.  

o  ؛منتخب التواريخ؛به تصحيح مولوی احمد على و مقدمه )م۰۱-۲۰۰۰/ش۱۳۷۹(بدايونى، عبدالقادر

  .انجمن آ?رومفاخرفرهنگی: و اضافات دکتر توفيق سـبحانى، چاپ اول، تهران

o  ين علىR۱۰۶۰؛ شمارةثبت)خطی(؛جامع السلاسل )م۴۲-۱۷۴۱/ق۱۱۵۴(بدخشانى، مجد ا ،

  .بخش، مرکز تحقيقات فارسى ايران و پاکسـتان کتابخانة گنج: اسلام اmٓد

o  نذير سنز پبلشرز: ؛اوليائے کشمير؛ لاهور)م۱۹۸۸(حسين، محمد طيب.  

o  مشقیRلحاديعشر؛ بيروت)م۱۸۶۷/ق۱۲۸۴(الحموی، محمد امين ا	لقر	ثرفياعياô ؛ خلاصة :

  .دارصادر

o  ين حسينR؛ ۱/۲۹۷۶۷۱؛ارشاد المريدين؛ نسخة خطی شمارة )م۱۵۷۸/ق۹۸۶(خوارزمی، کمال ا

ٓ کتابخانةمولا	: عليگره   .زاد، دانشگاه اسلامی عليگرها

o  ينRبال اكادمی اق : لاهور ؛؛تذکرة شعرائے کشمير)م۱۹۶۷/ش۱۳۴۶(راشدی، سـيد حسام ا

  .پاکسـتان

o  گروه عربى فارسى مخطوطات : ؛فهرست مخطوطات ريسرچ لائبريری)م۱۹۸۹(رسول بت، غلام

  .دانشگاه کشمير، کراون پريس: پرديس دانشگاه کشمير؛ سری نگر

o  ؛نگاهی به  ريخ ادب فارسى در هند؛ چاپ اول،تهران)م۱۹۹۸/ش۱۳۷۷(سـبحانى، توفيق :

  .ارسىشورای گسترش زmن و ادبيات ف
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o ؛ نسخة زيبای �انگير؛به تصحيح اسماعيل بيگ جانوف و )م۱۹۹۸/ش۱۳۷۷(سمرقندی، مطربى

  .العظمی مرعشی نجفی الله کتابخانة بزرگ حضرت ايٓت: سـيد على موجانى، چاپ اول، قم

o  ين حسين خوارزمیR؛ شمارة )خطی(العاشقين  جادّة؛ )م۱۵۷۸/ق۹۸۶(شريفی، شريف ا

ٓ کتابخانة مولا	 : ، عليگره۱/۲۹۷۶۷۱ثبت  .زاد،دانشگاهاسلامی عليگره، هندا

o  انتشارات : ؛مجالس المؤمنين، چاپ چهارم، تهران)م۱۹۹۸/ش۱۳۷۷(شوشتری، قاضى نور الله

  .اسلاميه

o  م۲۰۰۰(صادق خان، ممتاز(اردو نثر كا تحقيقی مطالعہ ؛ qکشمير م)م۱۹۹۶م   ۱۸۷۷( æ؛رسا

  . گروه اردو، دانشگاه سـند: ی در راهWيى غلام مصطفی خان، جامشورودکتر

o  ۶۱۳۴؛ نسخة خطی شمارۀ )مغازی النبى، مقامات پير راه(؛پنج گنج صرفى )بى  (صرفى، يعقوب ،

  .کتابخانة علامه اقبال، دانشگاه کشمير: سری نگر

o )۱۳۸۷بروكاز پريس: ی نگر؛ديوان صرفى؛ به اه¾م مير حبيب الله كاملى، سر)م۱۹۶۷/ق.  

o )  بى( خيارô ؛ مسلک)کتب خانة علامه اقبال، دانشگاه : ، سری نگر۱۵۷۴؛ شمارة ثبت )خطی

  .کشمير

o  دی، حسين قلى خانmٓ؛ تذکرة نشتر عشق؛ به تصحيح سـيد )م۲۰۱۲/ ش۱۳۹۱(عاشقی عظيم ا

  .مرکز پژوهشی ميراث مکتوب: کمال حاج سـيد جوادی، تهران

o  ،د۲۸۵۳؛ شمارة ثبت)خطی(مفتاح الطالبين )م۱۵۴۵/ق۹۵۲(محمودغجدوانىmٓکتابخانة : ، اسلام ا

  . بخش، مرکز تحقيقات فارسى ايران و پاکسـتان گنج

o  ؛ ليلى و مجنون؛ تصحيح و مقدمة حسين پژمان بختياری، )م۱۹۹۱/ش۱۳۷۰(گنجوی، نظامی
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  .انتشارات پگاه: چاپ اول، تهران

o  نس؛به تصحيح  القدس من شجرات ؛ ثمرات)م۱۹۹۷//ش۱۳۷۶(لعلى بدخشی، مرزا لعل بيگô

  .پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگی: سـيد کمال حاج سـيد جوادی، چاپ اول،تهران

o ، دورة سى»العاشقين  جادّةسخنى چند راجع به «مختاراف، احرار؛	�۳ام، شمارة  ،ارٓ 

 . ۳۶ – ۳۱، )م۱۹۷۲/ش۱۳۵۱(

o  ادب فارسى در (مة ادب فارسى، دانشـنا»العاشقين  جادّة«؛ )م۲۰۰۱/ش۱۳۸۰(معصومی، بهرام

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد : ، به سرپرسـتى حسن انوشه، تهران)ميانه اسٓـيای

  . ۳۱۶: ۳۱۵اسلامی، 

o  های خطی فارسى پاکسـتان؛ اسلام  ؛ فهرست مشترک نسخه)م۱۹۹۰/ش۱۳۶۹(منزوی، احمد

  .سى ايران و پاکسـتانمرکز تحقيقات فار: اmٓد

o )۱۳۵۷مرکز تحقيقات فارسى ايران و : بخش؛ لاهور کتابخانةگنج خطی های نسخه ؛فهرست)م۱۹۷۸/ش

  .پاکسـتان

o  ن فارسى)م۱۹۶۵/ش۱۳۴۴(نفيسى، سعيدmن قرن دهم : ؛ ريخ نظم و نثر در ايران و در ز�پا  

  .کتاب فروشى فروغ: هجری؛ تهران

    

  


